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  چكيده  
برانگيزتـرين مباحـث پـژوهش در زبـان فارسـي بـوده و افـراد زيـادي همچـون           هاي فعل، يكي از بحث وابسته
انـد. بـا    ) در اين زمينه مطالعـاتي انجـام داده  1392) و رحيميان (1383ده (زا )، طبيب2000)، دوتي (1981متيوز (
اسـت. مـتمم بـه عنـوان      نظران، متفـاوت ارزيـابي شـده     حال، ماهيت اين مقولات همچنان از ديدگاه صاحب  اين
م اي هـم بـه مـتمم اجبـاري و هـم بـه مـتم        اسـت. عـده    فعلي نيز از اين قاعـده مسـتثني نبـوده    ةترين وابست مهم

دانند كه همواره اجبـاري اسـت و بـه مـتمم      كه افرادي ديگر متمم را همان عنصري مي  اختياري قائلند، در حالي
هاي فعلـي اسـت. هـدف ايـن پـژوهش،       وابسته ةبنياد دربار اختياري قائل نيستند. تحقيق حاضر پژوهشي پيكره

، هـدف از انجـام ايـن مطالعـه يـافتن      بررسي بود يا نبود متمم اختياري در زبان فارسي است. بـه سـخن ديگـر   
كنـد و   ي زبـان فارسـي وجـود مـتمم اختيـاري را تأييـد مـي        ا هاي پيكره پاسخ براي اين سؤال است كه آيا داده

از هـر  گيرد؟ به ايـن منظـور،    مي چه مقوله يا مقولاتي قرار زمرة شود، در  نه، آنچه متمم اختياري خوانده مي اگر
 ةطـور تصـادفي در پيكـر    مـورد بـه   300، »بـردن «و » آوردن«، »رفـتن «، »آمـدن «يك از افعال شاخص حركتي 

اسـاس چـارچوب دسـتور شـناختي       هايشـان بـر   گرفتـه و وابسـته    مورد بررسـي قـرار   2نوشتاري همشهري 
تـاكنون مـتمم اختيـاري    دهد كه آنچه  مي  است. نتايج اين تحقيق نشان  گرفته ) مورد مطالعه قرار2013لانگاكر (
ي است كه بر اساس الزام بافتي بـه صـورت اجبـاري     شده، نه متمم است و نه اختياري، بلكه توصيفگر ميتلقي 

  ناميده شده است.  » مكمل بافتي«رو در تحقيق حاضر   يابد و از اين در گفتمان حضور مي
  

، دســتور شــناختي لانگــاكر، پيكــرة زبــان فارســي، مــتمم اجبــاري و اختيــاري، افــزوده :ي كليــديهــا واژه
  .توصيفگر، مكمل بافتي

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  287-257، صص1398 آذر و دي)، 53(پياپي  5، ش10د
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  . مقدمه1
 ةهمـواره مـورد مطالع ــ  هـاي نحـوي   مقولـه  تـرين  يكـي از پرچــالش بـه عنـوان    1مممـت بـا اينكـه    

 ةبسـياري دربـار  هاي ختلاف نظرا، اما همچنان شناسان زيادي بوده است نويسان و زبان دستور
  دارد.    وجود آن

 5هابر )، فال2005( 4)، تالرمن1988( 3)، هادلستون1981( 2متيوزپژوهشگران زيادي همچون 
مــتمم را بــه دو  ) 1390، 1383زاده ( ) و طبيــب1377كاميــار ( )، وحيــديان2014( 6)، فركــر2011(

دارند كـه   هايي وجود  ها متمم اين معني كه از نظر آن كنند؛ به  مي اجباري و اختياري تقسيم  ةدست
هـايي نيـز قابـل حـذف و اختيـاري       حضورشان اجباري است و امكان حذفشـان نيسـت و مـتمم   

)، 1985و همكـاران (  8)، كـوئرك 1981( 7اي ديگـر همچـون چامسـكي    حالي كـه عـده    هستند. در
ــن ــكي (1994( 9هگم ــايلر1995)، چامس ــت2002( 10)، ت ــورد2004( 11)، ارنس )، 2004( 12)، ردف

به مـتمم   ) تنها1392) و رحيميان (2015( 14)، پريني2007)، رحيميان (2004( 13هاليدي و متيسن
دانند كـه حضـورش الزامـي و اجبـاري اسـت و بـه        اجباري قائلند، يعني آن عنصري را متمم مي

  متمم اختياري قائل نيستند.  
وجـود يـا عـدم وجـود      ةلئو مس ـ با توجه به اختلاف نظرهاي موجود در باب متممبنابراين، 

هـاي   به بررسي وابسته در اين تحقيق نمايد. ضروري مي متمم اختياري، پژوهش و تحقيق بيشتر
پردازيم و هـدف   ) مي2013متني زبان فارسي بر اساس دستور شناختي لانگاكر ( ةفعلي در پيكر

اي زبـان   هـاي پيكـره   دارد. آيـا داده  اي به نام متمم اختيـاري وجـود    آن است كه بدانيم آيا مقوله
دهـيم: بـا    دو سـؤال پاسـخ    بـه برآنيم تا كند؟ و درواقع  مي  فارسي وجود متمم اختياري را تأييد

تـوان عـلاوه بـر     اي، آيا مـي  هاي پيكره توجه به چارچوب تحليل (دستور شناختي لانگاكر) و داده
ها فقط اجبـاري هسـتند، پـس آنچـه مـتمم       متمم اجباري به متمم اختياري نيز قائل شد؟ اگر متمم

 د؟گير چه مقوله يا مقولاتي قرار ميزمرة شود، در  اختياري خوانده مي

و » بـردن «، »آمـدن «، »رفـتن « ة، از هر يك از افعـال شـاخص حركتـي چهارگان ـ   به اين منظور
 ,.AleAhmad et al( 2نوشتاري همشـهري   ةاز پيكرمورد به صورت تصادفي  300» آوردن«

ميليـون واژه اسـت، از سـال     150تقريبـاً   ة) انتخاب شده است. اين پيكـره كـه دربردارنـد    2009
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 ةبرگيرنــد دانشــگاه تهــران گــردآوري و تهيــه شــده اســت و در  ةايگــاه داددر پ 1387تــا  1367
انتخـاب افعـال شـاخص     .ژانرهاي مختلف فرهنگي، ادبـي، سياسـي، علمـي، اجتمـاعي و ... اسـت     

مبدأ و مقصدي اسـت كـه از ديـدگاه     ةحركتي نيز به اين دليل بوده است كه اين افعال در بردارند
شناسـاني همچـون    انـد و زبـان   اختياري در نظر گرفته شـده متعارف دستور زبان فارسي، متمم 

 ةانـد. ايـن افعـال در پيكـر     ) از اين دو مقوله به عنوان متمم اختيـاري يـاد كـرده   1390زاده ( طبيب
) 2013هايشان بر اسـاس دسـتور شـناختي لانگـاكر (     گرفته و وابسته  مذكور مورد بررسي قرار

    .تحليل شده است
  نشـده    بررسياند و موارد مجهول  نظر بوده هاي معلوم افعال مد مونهاست كه همواره ن گفتني
انـد، بنـابراين    علاوه، افعال مركب و افعـال اصـطلاحي نيـز مـورد بررسـي قـرار نگرفتـه        است. به

هـاي تصـادفي حـذف و بـا      از نمونـه » برد هوش از سر آدم مي«يا » به هوش آمد«عباراتي چون 
اند. همچنين تمام افعال معلوم، بسيط و غيراصـطلاحي مـورد    هموارد تصادفي ديگر جايگزين شد

انـد كـه دلالـت بـر حركـت عينـي و        اند. به اين معنا كه افعـالي انتخـاب شـده    نظر افعال عيني بوده
اي عينـي   حـذف و بـا نمونـه   » مد از غـرب آمـده اسـت   «اي مانند  اند. بنابراين نمونه فيزيكي داشته
هاي فعلي چون مبدأ و  نيز كنترل نوع حضور و فراواني وابسته است. علت اين امر جايگزين شده 
هاي انتزاعي احتمالاً بر نـوع حضـور و فراوانـي ايـن      است. چرا كه استفاده از نمونه مقصد بوده 

بود. به عبارت ديگر در رابطه بـا افعـال انتزاعـي، بسـط اسـتعاري اتفـاق        مي ها تأثيرگذار  وابسته
ور مبدأ و مقصد با افعال حركتي انتزاعي به علت بسط استعاري نياز افتد و درنتيجه نوع حض مي

نظـر   به تحليل متفاوت و مجزا دارد، ازاين جهت از افعال حركتي انتزاعي در ايـن مطالعـه صـرف   
  شده است.

  

  . پيشينه2
مـتمم مطالعـاتي متعـدد انجـام شـده و در عـين حـال         ةطور كه گفته شد در رابطه با مقول ـ همان

  رهاي زيادي وجود دارد كه در ذيل به برخي از آنان اشاره شده است:اختلاف نظ
اي كه نسـبت بـه فعـل جملـه دارنـد، بـه دو دسـته         ها را بنا به نوع رابطه متمم )1981(متيوز  

دانـد كـه ظرفيـت فعـل را      هـايي مـي   هاي اجباري را آن كند. او متمم اجباري و اختياري تقسيم مي
    هاي اختياري اين قابليت را ندارند. متممدارد كه اما اعتقاد  ،كنند تعيين مي
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جمـلات بنيـادين را متشـكل از فاعـل و گـروه      بر اساس دستور زايشـي،   )1988هادلستون (
 اوداند كه اين گروه فعلي از يك فعل به عنوان هسته تشكيل شده است و محمول اسـت.   فعلي مي
كنـد و سـه    ميتقسيم و افزوده  اختياري) (اجباري و متمم ةهاي اين محمول را به دو دست وابسته

، 15غيرقابل حـذف بـودن   .1ند از: ادهد كه عبارت معيار را براي تشخيص متمم از افزوده ارائه مي
 .2انـد.   هـا هميشـه قابـل حـذف     ها گاهي قابل حـذف هسـتند ولـي افـزوده     كه بر اساس آن، متمم

هـا بـا افعـال خاصـي حضـور پيـدا        مم، كه ناظر بر اين واقعيت است كه مت16بندي واژي فعل طبقه
هـا اكثـراً    دارد كـه مـتمم   كه بيان مي، 17واژگاني ةمقول .3چنين نيستند و  ها اين اما افزوده ،كنند مي

  ها غالباً قيد هستند. كه افزوده  حالي گروه اسمي يا صفتي هستند در
كنـد. او   مـي   سـيم اجباري و اختيـاري تق  ةها را به دو دست متممنيز ) 1390، 1383زاده ( طبيب

دانـد كـه حضـورش در جملـه اجبـاري اسـت و حـذف آن باعـث          متمم اجباري را عنصـري مـي  
ري را آن عنصـري  ختيـا مـتمم ا  امكان حذف آن وجـود نـدارد و   شود و بدساخت شدن جمله مي

  شود. داند كه با حذف آن جمله بدساخت نمي مي
  ود كـه در سـاخت ظرفيتـي هسـته قـرار     ش ـ هايي اطلاق مي هاي اجباري و اختياري به وابسته متمم

دارنــد؛ يعنــي جــزو اطلاعــات واژگــاني هســته هســتند، و هســته نــاظر بــر صــورت، تعــداد و نــوع 
هـاي اختيـاري در ايـن اسـت كـه حـذف مـتمم         هاي اجباري با متمم هاست........ تنها تفاوت متمم آن

شـدن گـروه    دسـتوري  غيـر  سازد، اما حذف متمم اختياري باعث دستوري مي  اجباري گروه را غير
  .)11: 1390زاده، (طبيبشود  نحوي نمي

 هـا  آن) به متمم اختياري قائل نيسـتند.  1985كوئرك و همكاران (از سوي ديگر افرادي چون 
اند و اصـولاً هـر دو نـوع     هاي مفعولي تقسيم كرده هاي فاعلي و متمم ها را به دو گروه متمم متمم

  اند.   لقي كردهمتمم را عناصري مطلقاً اجباري ت
خوانـد   متمم مـي  ،نحوي و معنايي اجباري است به لحاظعنصري را كه نيز  )1392( رحيميان

اگـر عنصـري مـتمم     كه اين معنا  به ،عنوان متمم اختياري وجود ندارد باو اعتقاد دارد كه چيزي 
  :حتماً اجباري است است،
هـاي نحـوي و معنـائي اجبـاري      مـلاك  ةدستوري، به جز فعل، كه بر پاي ةهر عنصر يا ساز«
  ).48: 1392(رحيميان، » خوانده مي شود» متمم«است، 

اي كه در خصـوص   بندي دوگانه بنابراين، همان گونه كه در مقدمه ذكر شد، با توجه به دسته
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زبـان   ةاعتقاد به متمم اختياري وجود دارد، شايسته است كه بر أساس چارچوبي جديـد و پيكـر  
  وجود يا عدم وجود متمم اختياري صورت گيرد. ةدربارفارسي پژوهش بيشتري 

  

  . چارچوب نظري3
هـاي ايـن پـژوهش     داده تحليلاختي برجسته بوده و اساس در ذيل به مفاهيمي كه در دستور شن

  ، پرداخته شده است.دهد تشكيل ميرا 
  

  . استقلال و وابستگي  1- 3

شـود. لانگـاكر    تي محسـوب مـي  دو مفهوم اساسي در دستور شناخ 19»وابستگي«و  18»استقلال«
كنـد: سـاختار (الـف) وابسـته اسـت بـه        گونه تعريف مـي  را اين» وابستگي«و » استقلال) «2013(

و از طرفـي ديگـر، (ب)    21(الـف) را بسـط دهـد    20ةساختار (ب)، اگر (ب) يك زيرساختار برجسـت 
سط پيـدا نكنـد.   اي از آن توسط (الف) ب اگر هيچ زيرساختار برجسته نسبت به (الف) مستقل است

زيرسـاختار  » درخـت «چـون  » درخـت «وابسته است به » بلند«، » درخت بلند«بنابراين در عبارت 
بايد به چيزي نسـبت داده  » بلند«دهد؛ يعني  كند، بسط مي را كه بر چيزي دلالت مي» بلند« ةبرجست

تقل مس ـ» بلنـد «نسـبت بـه   » درخـت «اسـت. بـرعكس،   » درخت«شود و مصداق آن چيز در اينجا، 
  دهد.   را بسط نمي» درخت« اي از ساختار برجسته زير» بلند«است، چون 

  

  اي فعل در دستور شناختي لانگاكر ه . وابسته2- 3

فعلـي را از هـم متمـايز     ة) سه نـوع وابسـت  2013بر اساس تعريف استقلال و وابستگي، لانگاكر (
در ذيـل بـه هـر يـك از ايـن      . 24افـزوده . 3 23توصـيفگر . 2 22مـتمم . 1نـد از :  اسازد كه عبارت مي

  ها پرداخته شده است. وابسته
  
  . متمم 1- 2- 3

دهـد.   هسته را بسط مـي  ةساخت است كه يك زيرساختار برجست ةدهند متمم يك عنصر تشكيل«
 (Langacker, 2013: 202).  »است و متمم مستقل  بنابراين هسته وابسته

 
18 autonom y   
19

 dependence 
20

 salient sub structure  
21

 elaborate 
22

 com plem ent 
23 modifier 
24

 adjunct 
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كند كه در ايـن   را بررسي و بيان مي under the table) عبارت 2013بر اين اساس، لانگاكر (
» اي حـرف اضـافه  «، بدين معني كه نماي خـود را كـه   25گرِ نما هسته است و تعيين under عبارت

اي در نظـر گرفتـه    دهد و كل گـروه بـه عنـوان گـروه حـرف اضـافه       است به كل گروه تسري مي
ي وابسته است، چون يـك  نماست ولي به لحاظ مفهوم گر با اينكه هسته و تعيين underشود.  مي

زيرساختار برجسته دارد كه بايد توسـط چيـزي بسـط داده شـود و يـا بـه عبـارتي يـك ثابـت          
اي در اين مثـال   واره دارد از نوع شيء كه بايد توسط شيئي پر شود. اين ثابت طرح 26اي واره طرح

 ةوع رابط ـاز ن ـ the tableو  under ةبسسط داده شـده اسـت. بنـابراين رابط ـ    the tableتوسط 
گر نماست، هسته است ولي به لحاظ مفهومي  كه تعيين underمتمم است. به اين معنا كه ـ   هسته

را بسـط   under ةكه به لحاظ مفهومي مستقل است و زيرسـاختار برجسـت   the tableوابسته و 
  دهد، متمم است. مي

، زيرا به نظر او متمم اي به نام متمم اختياري قائل نيست )  به وابسته2013و  2008لانگاكر (
اي دارد كـه بايـد توسـط     واره اي طـرح  آن است كه همواره مورد نياز اسـت چـون هسـته، جنبـه    

رو، هسـته (بـه    شـود و از ايـن   خود كه به لحاظ معنايي عنصري مستقل است بسط داده  ةوابست
ايـن   لحاظ معنايي) وابسته است و وابسته، مستقل و چون هسته بـراي تكميـل معنـاي خـود بـه     

  ، همواره اجباري است. وابسته نياز مفهومي شديد دارد، پس حضور متمم براي هسته
  
  . توصيفگر2- 2- 3

 دارد و ايـن زيرسـاختار   اي است كه يـك زيـر سـاختار برجسـته     دهنده توصيفگر عنصر تشكيل«
 »اسـت   . در ايـن صـورت، هسـته مسـتقل و توصـيفگر وابسـته      شود ميتوسط هسته بسط داده 

(Langacker, 2013:202).   
، به عبارتي under the tableكند كه در يك سطح بالاتر از عبارت  ) عنوان مي2013لانگاكر(

كند و  به عنوان هسته عمل مي the bookرسيم كه در آن  مي the book under the tableمانند 
اي  بهجا نيز، هسته به لحاظ مفهومي وابسته است و جن گر نماست. اما آيا در اين تعيين
به  the bookشود؟ پاسخ منفي است؛ چرا كه   اي دارد كه بايد توسط چيزي بسط داده واره طرح

اي ندارد كه لازم باشد توسط چيزي بسط داده  واره طرح ةلحاظ معنايي مستقل است و هيچ جنب
از نوع شيء  27اي واره است كه يك متحرك طرح under the tableشود و پر شود. برعكس، اين 

 
25

 profile determ inant 
26 schematic landmark 
27

 schematic trajector 
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 theشود؛ به عبارتي ديگر  رفع مي the bookرد كه بايد بسط داده شود و اين نياز توسط دا

book اي  واره متحرك طرحunder the table رو، بين  دهد. از اين را بسط ميthe book و 
under the table است؛ يعني  توصيفگر برقرار ـ  هسته ةرابطthe book  هسته وunder the 

table يك  ةدارند )، توصيفگر آن است كه دربر2013لانگاكر ( ةست. چرا كه بنا به گفتتوصيفگر ا
شود و در اين صوررت، توصيفگر  است كه توسط هسته بسط داده مي زير ساختار برجسته 

اي مستقل است كه زير ساختار  هسته the bookوابسته و هسته مستقل است. در اين مثال نيز، 
 under theدهد و  است، بسط مي under the tableا كه همان خود ر ةاي از وابست برجسته

table  اش توسط هسته بسط داده شده و از اين رو به لحاظ مفهومي  كه زير ساختار برجسته
  .استوابسته است، توصيفگر 

  
  . افزوده3- 2- 3

دهنــده،  كــدام از عناصــر تشــكيل هــايي كــه هــيچ ) اعتقــاد دارد كــه در ســاخت2013لانگــاكر (
توان از متمم و يـا توصـيفگر سـخن گفـت. او      ديگر نمي ،دهند يرا بسط نم گريكديساختار  زير

كه در آن يك فعل مركب با يك صفت تركيب شده است به عنوان را   go away angryعبارت 
داند، چون يك عبارت مركـب   را هسته مي go awayكند. لانگاكر  مثالي در اين مورد مطرح مي

داند و نه توصـيفگر، چـون بـه     را نه متمم مي angryگر نماست. ولي  عيينساخته كه تفرايندي 
 goدهد؛ به اين معني كه نه  اي را در درون ديگري بسط نمي نظر او هيچ كدام ساختار برجسته

away اي در درون  ساختار برجسـته  زيرangry   دهـد و نـه    را بسـط مـيangry   زيرسـاختار
نــه مــتمم اســت و نــه  angryدهــد. درنتيجــه  مــي را بســط go awayاي در درون  برجســته
توانـد   ) مـي go awayدهد كه يك شخص در حال بيرون رفـتن (  . لانگاكر توضيح ميتوصيفگر

) در معناي بيرون angryداشته باشد، اين وضعيت احساسي (در اينجا  احساسيهر وضعيت 
شـود.   ، درك مـي اي است و مستقلاً و بدون حضـور فعـل هـم    ) بسيار حاشيهgo awayرفتن (
به هيچ وجـه مركـزي و مهـم نيسـت و قطعـاً       angry) در معناي go awayطور حركت ( همين
 go) قادر به هر كـنش حركتـي (مـثلاً    angryدانيم كه شخصي در يك وضعيت احساسي ( مي

away اي مثل دهنده رو، لانگاكر عناصر تشكيل  بود. از اين ) خواهدangry    توانـد   را كه نـه مـي
  نامد.  مي شود، افزوده تواند توسط هسته بسط داده  را بسط دهد و نه ميهسته 
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هـاي شـناختي و مفهـومي     بنابراين، لانگاكر در تشخيص متمم، افزوده و توصيفگر، با مـلاك 
دهـد. بـر اسـاس همـين تعـاريف و       رود و بر اين اساس تعاريف خاص خود را ارائه مي پيش مي
متنـي زبـان    ةهاي افعال شـاخص حركتـي در پيكـر    سي وابستهها نيز در اين تحقيق به برر ملاك

  دست داده شود.  ها به پرداخته شده تا  معياري براي تشخيص اين وابسته فارسي 
  

  ها . تحليل داده4
هـاي افعـال    با توجه به چارچوب دستور شناختي لانگاكر كـه در بـالا بـه آن پـرداختيم، وابسـته     

ها به لحاظ نـوع   شود و اين وابسته د مطالعه، بررسي ميمور ةشاخص حركتي چهارگانه در پيكر
  .  رنديگ يمو فراواني حضور، مورد تحليل قرار 

  

  . تحليل نوع حضور فاعل، مفعول، مبدأ و مقصد1- 4

هاي افعال شاخص حركتي عبارتند از فاعل، مفعول، مبدأ و مقصد كه نوع حضور هر يـك   وابسته
  در ذيل مورد تحليل قرار گرفته است.  

  
  . فاعل1- 1- 4

كه بايد توسط فاعـل   28نوع چيزاز  اي وجود دارد واره در افعال شاخص حركتي يك متحرك طرح
بدين معنا كـه   ؛دهد اي فعل حركتي را بسط مي واره بسط يابد، به سخني ديگر، فاعل متحرك طرح

عل بسـط  وجود دارد كه توسط فا» آينده«اي به نام  واره يك متحرك طرح» آمدن«در فعل حركتي 
اي بـه   واره هـاي طـرح   به ترتيب متحـرك » بردن«و » آوردن«، »رفتن«طور در افعال  يابد. همين مي
وجود دارد كه توسط فاعـل هـر يـك از ايـن افعـال بسـط پيـدا        » برنده«و » آورنده«، »رونده«نام 
» رفتنـي «توان گفت كه براي مثـال هـر    فعلي مي درون ةوار كند. براي روشن شدن وجود طرح مي
رفـت،   دارد، اگـر كسـي نمـي     هم وجـود » رفتن«رفته، عمل  خواهد، چون كسي مي مي» رونده«يك 
يــك متحــرك » رفــتن«نبــود، پــس  كــار   هــم در» رفتنــي«زد و فعــل  نمــي هــم از او ســر » رفــتن«

دارد كه حتماً بايـد توسـط چيـزي كـه همـان فاعـل        خوددر درون » رونده«اي در قالب  واره طرح
بنابراين از شـدت وابسـتگي مفهـومي     .است» رونده«فاعل مصداق آن كند، يعني   است، بسط پيدا
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است كه در اين فعل، فاعل به يك  ضرورت نحوي تبديل شده » رونده«به فاعل » رفتن«فعلي مثل 
  گيرد و يك عنصر اجباري است. هاي لانگاكر قرار مي متممزمرة است و در 

شده است و حتـي كسـاني كـه مـتمم      متمم خوانده هاي پيشين نيز، فاعل همواره  در پژوهش
دليـل  دانند كـه ايـن اجبـار بـه      كنند، فاعل را متمم اجباري مي مي  اجباري را از متمم اختياري جدا

را  ايـن زبان فارسـي نيـز،    ةهاي موجود در پيكر دادهتگي شديد مفهومي فعل به فاعل است. وابس
  اعل آورده شده است:هايي از حضور ف كند. در ذيل نمونه تأييد مي
 كـه  گفتنـد  و آمدنـد  مـن  منـزل  در به آگاهي مأموران عنوان به نفر 2 روز چند از پس - الف 1

  .داريم شما از سؤالاتي
هـا   آن يرفتنـد و بـرا   يم ـ خواص و يدار بزرگان، به دحملاول برج  يا ينآغاز فرورد با - ب 1
  .بردند يمگوناگون  يايهدا

ب،  1ولـي در  صريحاً بيان شده است،  )به عنوان مأموران آگاهي نفر 2(الف، فاعل   در مثال ا
برداشت است؛ در چند پـاراگراف قبـل از ايـن     است اما از بافت قبلي قابل  فاعل صريحاً ذكر نشده

يكـي   ةآداب و رسوم ايرانيان باستان توضيح داده شده است و اين جمله نيز دربـار  ةجمله دربار
تـوان برداشـت كـرد كـه      ان است، بنابراين با توجه به بافت قبل مـي از همان رسوم ايرانيان باست

 است.» ايرانيان باستان«ب، 1فاعل در 

رو   شود كه فعل به فاعل نياز مفهـومي شـديد دارد و از ايـن    ها، ملاحظه مي با توجه به نمونه
شـاخص  برداشت است. فراواني حضور فاعل با افعـال   فاعل همواره حضور دارد يا از بافت قابل

  است: دست داده شده  به 1حركتي در جدول 
  

 افعال شاخص حركتي درفراواني حضور فاعل  :1جدول 

Table 1. Frequency of the Presence of Subjects 

with Salient Motion Verbs 
 

  برداشت فاعل قابل  فاعل ذكر شده  فعل شاخص حركتي

  176  124  رفتن
  180  120  آمدن
  151  149  آوردن
  166  134  نبرد
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مـورد فاعـل    300دهد بـراي تمـام افعـال شـاخص حركتـي       نشان مي 1طور كه جدول  همان
وجود دارد. بدين معنا كه به ازاي هر فعل حتماً يـك فاعـل حضـور يافتـه اسـت. در مـورد فعـل        

از » رفـتن «برداشت بوده است. در مورد فعل  فاعل قابل 180مورد فاعل ذكر شده و  124» آمدن«
اسـت.    برداشـت بـوده   مورد از بافت قابـل  176و   مورد صريحاً بيان شده 124د فاعل، مور 300

برداشـت وجـود    مورد فاعل قابـل  151مورد فاعل ذكر شده  و  149» آوردن«همچنين براي فعل 
مـورد   166مورد ذكـر شـده و    134مورد فاعل،  300نيز از » بردن«است و در مورد فعل  داشته 

هـاي   برداشت نسـبت بـه فاعـل    هاي قابل است.  اينكه تعداد فاعل  برداشت بوده  به لحاظ بافتي قابل
 29انـداز  تواند به خاطر اين واقعيت باشد كـه فارسـي يـك زبـان ضـمير      ذكر شده بيشتر است، مي

است و در غالب مواقع فاعل محذوف است ولـي حتـي اگـر فاعـل، محـذوف هـم باشـد همـواره         
مورد، فاعل همـواره حضـور    300دهد در هر  جدول نشان مي طور كه است و همان برداشت  قابل
نداشته است كه در آن به لحاظ بـافتي نيـاز بـه فاعـل نداشـته       داشته و حتي يك مورد هم وجود  
اين واقعيت اسـت   ةدهند صد است كه اين خود نشان در باشيم. بنابراين فراواني حضور فاعل صد  

نامـد؛ بـه ايـن     فعل، همان است كه لانگـاكر آن را مـتمم مـي   مفهوم  ةكنند كه فاعل، به عنوان كامل
دارد كه حتماً بايد توسط چيزي بسط  اي در فعل حركتي وجود  واره صورت كه يك متحرك طرح

مـورد يـك    300درصد دارد. براي همين هم هست كـه در ايـن    پيدا كند؛ يعني فعل به آن نياز صد
  باشد.   كرده  نياز  فاعل بياست كه بافت ما را از  مورد هم يافت نشده 

  
  
  . مفعول2- 1- 4

افعـال   ةوار تمامي افعال مورد مطالعـه وجـود دارد، امـا مفعـول تنهـا در طـرح       ةوار فاعل در طرح
» آوردن«دارد. به اين معنا كه افعال حركتي متعدي ماننـد   وجود » بردن«و » آوردن«متعدي يعني 

  د توسط چيزي كه همـان مفعـول اسـت، بسـط پيـدا     اي دارند كه باي واره يك ثابت طرح»  بردن«و 
» شـونده  آورده«اي به نـام   واره يك ثابت طرح» آوردن«شوند. به عبارتي ديگر، فعل  كنند و تكميل 

دارد كه بايد توسط مفعـول بسـط پيـدا    » شونده برده«اي به نام  واره يك ثابت طرح» بردن«و فعل 
 اي نباشد، رفتنـي هـم در   شد كه مثلاً اگر رونده  ها گفته طور كه در مورد فاعل كند. بنابراين، همان

صورت كه براي مثال تـا چيـزي    اين  كند، به  مي  صدقمسئله ها نيز اين  مفعول ةنيست، دربار كار  
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پـذير   نيـز امكـان  » آوردن«يا » بردن«باشد، عمل   نداشته  وجود» آوردن«يا » بردن«يا كسي براي 
عول نياز مفهومي شديد دارد و اين نياز مفهومي شديد نيـز ضـرورت   رو فعل به مف  نيست؛ از اين

ها نيـز   دارد؛ بنابراين بر اساس دستور شناختي لانگاكر مفعول دنبال  و لزوم حضور مفعول را به
  شوند: مي  متمم محسوب

  و سرشـان را گـرم   آورد يم ـ يدنيشان نوشيبرا مدام. گذارد ينم  كم هرست هم عملاً - الف   2 
  ند.ك يم

و  اعـداد  رشـته  يـك  بـا  اسـت  مجبـور  ،ببـرد  خانه به و بخرد رايانه مشتري وقتي تازه - ب 2
  كند.  نرم پنجه و دست ديگر حروف

ب مفعـول   2  مفعول است كه صريحاً بيان شده است امـا در مثـال  » نوشيدني«الف، 2  در مثال
افعـال   درور مفعـول  برداشـت اسـت. فراوانـي حض ـ    است كه از بند بلافاصله قبل قابل» مشتري«

  آورده شده است: 2شاخص حركتي متعدي، در جدول 
  

  افعال شاخص حركتي متعدي درفراواني حضور مفعول  :2جدول   
Table 2. Frequency of the Presence of Objects  

with Salient Transitive Motion Verbs 
 

  برداشت مفعول قابل  مفعول ذكر شده  فعل شاخص حركتي

  97  203  آوردن
  106  194  بردن

  
 203مورد مفعـول،   300از » آوردن«توان ملاحظه كرد كه براي فعل  با توجه به جدول، مي   

 194» بـردن «برداشت بـوده اسـت. بـراي فعـل      مورد از بافت قابل 97و   مورد صريحاً بيان شده
هـاي   راين مفعـول برداشت بوده اسـت. بنـاب   مورد نيز از بافت قابل 106مورد مفعول ذكر شده  و 

انـد و مـوردي يافـت     برداشت از بافت بـوده  داشته يا قابل  مستقيم هميشه و در تمام موارد وجود
هـا   هـا در بافـت ماننـد فاعـل     باشد. بنابراين فراواني حضور مفعول نياز  ها بي نشده كه بافت از آن

نيز به لحـاظ وابسـتگي    ها باشد كه خود دليلي است بر تأييد اين واقعيت كه مفعول صد مي در صد
ها هستند؛ به اين معنا كه فعل به لحاظ معنايي نياز بسيار شديدي بـه   ها، از جنس فاعلفعل به آن

باشـد   داشته   روست كه مفعول نيز متمم اجباري است و هميشه بايد حضور مفعول دارد و از اين
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  سازد.  تا نياز مفهومي فعل را برطرف
  
  . مبدأ و مقصد3- 1- 4

افعال حركتي وجود دارند بـه ايـن معنـا     ةوار رد فاعل و مفعول گفته شد كه هر دو در طرحدر مو
اي دارد كه بايـد بـه ترتيـب توسـط      واره اي و يك ثابت طرح واره كه فعل حركتي يك متحرك طرح

فاعل و مفعول بسط پيدا كند تا نياز مفهومي شديدش برطرف شود. حـال ايـن پرسـش بـه ذهـن      
تـوان ارائـه    ها مـي كه مبدأ و مقصد چه وضعيتي دارند و چه تحليلي درمورد آنگررد  متبادر مي

اي فعـل   واره طـرح  ةگونه جنب برعكس است. مبدأ و مقصد هيچمسئله كرد. در مورد مبدأ و مقصد 
ها نياز مفهومي ندارد. بلكه ايـن دو هسـتند كـه بـه فعـل       رو فعل به آن  دهند و از اين را بسط نمي
اي از نوع حركت وجـود دارد كـه    واره در مبدأ و مقصد يك متحرك طرح   زيرا؛ ارندنياز مفهومي د

دهنـده اسـت، بسـط پيـدا كنـد.       كننده يا حركـت  بايد توسط يك فعل حركتي كه ناظر بر يك حركت
جا نيز ميان مبـدأ و مقصـد    نزديكي كه فاعل و مفعول با فعل حركتي دارند، در اين ةبنابراين رابط
» اي شـونده  آورده«و يـا  » اي آورنـده «دارد، منتها در جهت عكس. بـراي مثـال، اگـر    با فعل وجود 

افتـد. بنـابراين فعـل بـه فاعـل و مفعـول نيـاز         هم اتفـاق نمـي  » آوردن«وجود نداشته باشد، عمل 
گونه نيسـت كـه اگـر مبـدأ و مقصـدي نباشـد        مفهومي شديد دارد. اما در مورد مبدأ و مقصد اين

افتد، بلكه برعكس اگر كنش حركتـي وجـود    نيز اتفاق نمي» آوردن«و يا » بردن«، » آمدن«، »رفتن«
نداشته باشد، مبدأ و مقصدي هم وجود ندارد. در واقع ايـن مبـدأ و مقصـد هسـتند كـه بـه فعـل        

اي دارنـد از نـوع    واره حركتي نياز مفهومي شديدي دارند چرا كه درون خـود يـك متحـرك طـرح    
عل حركتي بسط پيدا كند. جهـاني را در نظـر بگيريـد كـه در آن     كنش حركت كه بايد توسط يك ف

شعوري وجود نداشته باشـد   اي وجود ندارد، و حتي موجود ذي دهنده يا حركت  كننده هيچ حركت
كه بتواند حركت كردن يا حركت دادن را متصور شود. در اين صورت، در اين جهان، ديگر مبـدأ  

اي وجـود داشـته باشـد      كننده دهنده يا حركت ين بايد حركتو مقصد محلي از اعراب ندارند. بنابرا
شعوري وجود داشته باشد كه بتواند حركتـي را در ذهـن خـود فـرض      كم موجود ذي و يا دست

اي وجـود نـدارد كـه     واره اي طرح رو، در درون فعل جنبه كند تا مبدأ و مقصد متجلي شود. از اين
اي وجـود   واره درون مبدأ و مقصد يك متحرك طـرح توسط مبدأ و مقصد بسط پيدا كند، بلكه در 

دارد كه بايد توسط فعل بسط پيدا كند. در نتيجه مبدأ و مقصد با توجه به مبناي تحليـل (دسـتور   
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اي زبـان   شوند. بررسي مبـدأ و مقصـد در بافـت پيكـره     محسوب مي توصيفگرشناختي لانگاكر) 
اي به نـام   ند، مقولهتوصيفگر متمم نيستند و دهد كه علاوه بر اينكه اين مقولات  فارسي نشان مي

كند. اختيار زماني در رابطه با حضور مبدأ و مقصد قابـل   ها صدق نمي اختيار نيز در رابطه با آن
 ،توان گفـت  مي صورت است كه نيدر اسطح جمله و نحو محدود باشد.  بهتوجيه است كه تحليل 

 )تـا مشـهد  (مقصد و  )تهراناز (ون حضور مبدأ بد» علي از تهران تا مشهد رفت« ةبراي مثال جمل
اي بـه جملـه    كامل است و در نتيجه اين دو مقوله اختياري هستند، يعني عدم حضورشان خدشـه 

پـردازيم،   اي زبـان فارسـي مـي    كه به رفتار اين دو مقوله در بافت پيكـره   كند. اما زماني وارد نمي
ختي، معنا و كاربرد به عنوان يـك اصـل مهـم    شناسي شنا شود. در زبان قضيه كاملاً متفاوت مي

تـوان   رو نمـي  سـازد. از ايـن   زبان در بافت را ضروري مي ةپذيرفته شده است، كاربرد نيز مطالع
زوده قطعـاً   گيري كرد و مطالعـات بافـت   در سطح نحو و جمله در رابطه با مقولات زباني تصميم

اي نيز مؤيـد   اوت مبدأ و مقصد در بافت پيكرهاعتمادي به دست نخواهند داد. رفتار متف نتايج قابل
اي زبان فارسي مشخص شد كه ايـن   همين واقعيت است. با بررسي اين دو مقوله در بافت پيكره

دو حضورشان بر اساس بافت كاملاً اجباري است و هـيچ اختيـاري از خـود ندارنـد. يعنـي اگـر       
  كنند.   فت حضور پيدا نمييابند و اگر نه، در با بافت ايجاب كند، اين دو حضور مي

هايي از نـوع حضـور مبـدأ و مقصـد در بافـت       به منظور تشريح آنچه گفته شد، در ذيل مثال
  همراه با افعال شاخص حركتي آورده شده است:

وي نيـز در تـاريخ    جام پـذيرفت و توسـط  انپاكسازي به درخواست پاپ ژان پل دوم  - الف 3
از اقامتگـاه اختصاصـي خـود بـراي مراسـم       خصـاً شـد. وي ش   گذشـته افتتـاح   يازدهم دسامبر

  .آمدبازگشايي به معبد سيكستين 
 بـا  اورزالگـان  در اسـتان  هفتـه گذشـته   طرفدارانش و كرزاي رسيده هاي گزارش به بنا - ب 3

 مـاه » عبـدالحق « نـام  بـه  طالبـان  مخالف رهبران از ديگر يكي. بودند درگير شده  طالبان نيروهاي
. شـد  كشـته  و دسـتگير  طالبـان  سرنگوني جهت در كوشش و فغانستانا ورود به از پس گذشته
 اعـدام  بـود   رفتـه  افغانسـتان  بـه  او همـراه  به را كه عبدالحق پسرعموي كرد اعلام ديروز طالبان

  .كرده است
ننـه   يهـا  بچـه هر سه  ينهاست و ا آفتاب به هود خواهر آن و بهمن دو برادرند و اهمن - ج3

  گردند. يبرنم اما ؛ياورندب يزمروند سركوه ه يم بهمن هستند. اهمن و يرزنپ
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 تقسـيم  را هـا  پول و فروختيم و برديمشانخاور  با كه دوچرخه تا 150 سرقت پنجم بار - د3
  كرديم.
معبـد  «و » اقامتگـاه اختصاصـي  «انـد كـه بـه ترتيـب      الف، مبدأ و مقصد هر دو ذكر شده 3در 

برود مسـلماً  » معبد سيكستين«خودش به » صياقامتگاه اختصا«. اينكه پاپ از هستند» سيكستين
ب، فقــط مقصــد 3در و بــه همــين دليــل، در ايــن مثــال ذكــر شــده اســت.   دارداي  اهميــت ويــژه

اسـت؛ اينكـه پسـرعموي     برداشـت   ذكر شده ولي مبدأ نه ذكر شده و نه از بافت قابل» افغانستان«
واقعيـت مهـم اسـت كـه چـون بـه        ، تنهـا ايـن  نـدارد عبدالحق از كجا به افغانستان رفته، اهميتـي  

رفـت، ايـن اتفـاق     افغانستان رفته، اعدام شده است؛ يعني از هر جاي ديگري نيز به افغانستان مـي 
افتاد. به عبارتي ديگر، مبدأ اهميت بافتي ندارد و تنها مقصد در ايـن بافـت ضـرورت حضـور      مي
برداشـت اسـت امـا     ر اينجا قابـل زمستان و ننه پيرزن نقل شده است؛ مبدأ د ةج، افسان 3در  دارد.

» از سـر كـوه  «برداشت است؛ تنها اين موضوع كه پسران ننه سرما  مقصد نه بيان شده و نه قابل
آورند مهم است و بنابراين مبـدأ ضـرورت بـافتي پيـدا كـرده، امـا اينكـه هيـزم را كجـا           هيزم مي

د، سارقي نـزد   3ه است. در آورند در اين بافت مهم نبوده و در نتيجه مقصد حضور پيدا نكرد مي
 ةكنـد. در ايـن جمـلات كـه در ادام ـ     هاي انجام شده با همدسـتانش اعتـراف مـي    قاضي به سرقت
نيـز  دليـل  برداشت هـم نيسـتند.    و قابل است باشد، نه مبدأ و نه مقصد بيان نشده اعترافات او مي

ار بلنـد اسـت و در   هـاي او بسـي   عدم اهميت اين دو مقوله در اين بافت بوده اسـت؛ ليسـت دزدي  
ها را دزديده و به كجا بـرده مهـم نيسـت،     اعتراف به پنجمين سرقتش ديگر اينكه از كجا دوچرخه

رو هـيچ كـدام از    ، از ايـن هسـتند بلكه تنها عمل سرقت و نوع كالاي سرقت شده در اين بافت مهم 
  مبدأ و مقصد حضور ندارند. ةدو مقول

توان گفت كـه مبـدأ    هاي برگرفته از پيكره، مي نمونهبا توجه به نوع حضور مبدأ و مقصد در 
يابند و گـاهي نيـز اگـر بافـت ايجـاب نكنـد،        و مقصد گاهي بنا به لزوم و اهميت بافتي حضور مي

حضور ندارند. بنابراين حضور يا عدم حضور اين دو مقوله تنها بر اسـاس ضـرورت و اهميـت    
كننـد، امـا    ، اين دو حضور پيدا مـي دنباشي خورد. يعني اگر بر اساس بافت ضرور بافتي رقم مي

رسـد   شوند. از اين رو به نظـر مـي   اگر الزام بافتي وجود نداشته باشد، اين دو مقوله نيز ذكر نمي
كه به لحاظ بافتي اين دو كاملاً اجباري هستند و هيچ اختيـاري بـراي حضـور از خـود ندارنـد و      

اين با توجه به رفتار بافتي مبدأ و مقصـد در  شود. بنابر حضورشان مطلقاً توسط بافت تعيين مي
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هـا، اجبـار از    ناميد. در مـورد مـتمم   30»مكمل بافتي«توان اين دو مقوله را  زبان فارسي مي ةپيكر
فعلي است، فعل به متمم نياز مفهومي شديد دارد و همين نياز مفهومي شـديد   نوع نحوي و درون

ها، اين اجبار صـرفاً بـافتي   توصيفگراما در مورد آورد.  است كه اجبار نحوي را نيز به وجود مي
مبدأ و مقصد تنهـا بـه لحـاظ بـافتي اجبـاري هسـتند، در صـورت نيـاز بافـت،          است و نه نحوي. 
  يابند. كنند و در غير اين صورت در بافت حضور نمي حضور پيدا مي

مبـدأ و   هاي افعال شاخص حركتي در پيكـره،  در اين پژوهش، با بررسي رفتار بافتي وابسته
نيز اين است كه ماهيـت مبـدأ   دليل اند و نه افزوده.  شده گرفته   نظر  در توصيفگرمقصد به عنوان 
ها متفاوت است. افزوده در چارچوب نظري لانگاكر آن عنصري اسـت كـه نـه     و مقصد با افزوده

د يـك  حـالي اسـت كـه مبـدأ و مقص ـ     دهد و ايـن در  مي دهد و نه فعل آن را بسط  مي فعل را بسط 
اي دارند از نوع كنش حركت كه بايد توسط يك فعل حركتـي بسـط داده شـود،     واره متحرك طرح

علاوه، مبدأ و مقصد فقط با تعدادي محـدود از افعـال كـه     بنابراين به هيچ روي افزوده نيستند. به
بسـتگي  گونـه وا  ها به لحـاظ اينكـه هـيچ    كه افزوده  حالي روند، در مي افعال حركتي هستند به كار 

 روند. مي  كار كنند، با هر فعلي به نمي مفهومي به فعل ندارند و هيچ ارتباطي با معناي فعل پيدا 

هـا نيـز از    ها متفاوت است. اما بايد ذكر كرد كه افـزوده  ها با افزودهتوصيفگربنابراين ماهيت 
بنـا بـه ضـرورت    ها نيز فقط  ها دارند و آن اين است كه افزودهتوصيفگريك نظر، رفتاري مشابه 

كـه بـه لحـاظ     يابنـد و در صـورتي   يابند. يعني اگر بافت ايجاب كند، حضور مـي  بافتي حضور مي
هـا، بـه    كنند. بنابراين با توجه به رفتار بافتي افـزوده  بافتي، اهميت نداشته باشند، حضور پيدا نمي

ايـن واقعيـت بـه     ناميـد. بـراي روشـن شـدن    » مكمل بافتي«توان  ها را نيز مي رسد كه آن نظر مي
  پردازيم:   ها در ارتباط با افعال چهارگانه در پيكره مي هايي از افزوده بررسي نمونه

  بشم.  مواجه يا نهاجا با برخورد دوست اون يدكردم شا  فكر يسا،كل رفتم يكشنبه - الف 4
 يخود را جهت معرف يكالاها ي،الملل ينب يها يشگاهكنندگان در نما شركتگذشته  در -ب 4
پرداخت  يآمادگ يران،خود در ا يتوجه به فروش خوب كالاها و با آوردند مي يشگاهبه نما
  .را هم داشتند يشگاهنما ي ارزيها ينههز

 كنيد؟ مكاتبه خود خانواده با دادند مي اجازه آيا -ج4

 به ما. گذاشتند مي ما اختيار در قلم و كاغذ سربازان. برد مي را ما هاي نامه سرخ صليب-
  نوشتيم. مي نامه خود و خويشان دهخانوا

 
30

 contextual sup plem ent  
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اي متفاوت مورد ترديد و تمسخر  داشتن شخصيتي خاص و خانهدليل   الف، شخصي به 4در 
گيرد كه به كليسا برود تـا شـايد رفتـار مـردم بـا او در آنجـا        هايش است. او تصميم مي همسايه

دارد. ايـن افـزوده نشـان    اي است كه در اين بافت بسـيار اهميـت    افزوده» يكشنبه«متفاوت باشد. 
همسـايگانش آنجـا    ةست كـه هم ـ ا روزي» يكشنبه«دهد كه روزي كه فرد به كليسا رفته يعني  مي

هـا را نسـبت بـه خـود      هستند، بنابراين روز مناسبي است تا همه را با هم ملاقات كند و رفتار آن
است و در اين بافـت   اش بسيار مهم رو حضور اين افزوده به لحاظ ارزش اطلاعي  بسنجد. از اين

افزوده اسـت و حضـورش در ايـن بافـت الزامـي اسـت، زيـرا        » در گذشته«ب،  4الزامي است. در 
» جهـت معرفـي  «عـلاوه،   گونه بوده است. به دهد كه الان وضعيت چنين نيست و قبلاً اين نشان مي
يـن كالاهـا فقـط    دهد كـه ا  ديگري است كه آن نيز به دليل اينكه به خواننده توضيح مي ةنيز افزود

جهت معرفي هستند و نه فروش، بايد حتماً در بافت حاضـر باشـد تـا برداشـت و درك خواننـده      
  دچار مشكل نشود.

بافـت   وجـود نـدارد، زيـرا   » بـرد  مـي «اي در ارتباط با فعل  ج هيچ افزوده4از طرفي ديگر، در 
نوشتن وجـود داشـته اسـت،    نامه  ةنيازي به آن نداشته است. در ارتباط با اين سؤال كه آيا اجاز

گيـرد و   با بيان پاسخ عنوان شده، اطلاع كافي بدون حضور افزوده در اختيار خواننـده قـرار مـي   
    اي لزوم حضور پيدا نكرده است. در نتيجه در اين بافت هيچ افزوده

حضـور يـا عـدم     ةدهند ، نشانهستند  مطالعهمورد  ةهاي بالا كه همگي برگرفته از پيكر نمونه
ها بنا به ضـرورت و اهميـت بـافتي     حضور افزوده بر اساس ضرورت بافتي است. گاهي افزوده

شوند. بنـابراين   عدم ضرورت بافتي، در بافت حاضر نمي لدليالزام حضور دارند و گاهي نيز به 
ي هسـتند،  ها (مبدأ و مقصد) به لحاظ بافتي مقولاتي اجباريند و مكمل بافتتوصيفگرگونه كه  همان
شوند، به لحاظ بافتي، كاملاً اجبارينـد   ها نيز چون همواره بنا به ضرورت بافت حاضر مي افزوده
  ها نيز مكمل بافتي هستند.و آن
  

  . تحليل فراواني مبدأ و مقصد2- 4

اند و هيچ  نوع حضور مبدأ و مقصد نشان داد كه اين دو مقوله به لحاظ بافتي كاملاً اجباري
اي نيز مؤيد  كند. فراواني حضور اين دو مقوله در بافت پيكره ردشان صدق نمياختياري در مو

آورده شده  3همين واقعيت است. فراواني مبدأ و مقصد با افعال شاخص حركتي در جدول 
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  پردازيم:  است كه بر اساس آن به تحليل فراواني اين مقولات مي
  

  ركتيافعال شاخص ح درفراواني حضور مبدأ و مقصد  :3جدول 
Table 3. Frequency of the Presence of Source and Goal 

with Salient Motion Verbs 
 

  نه مبدأ و نه مقصد  فقط مبدأ  فقط مقصد  هم مبدأ و هم مقصد  فعل      

  3  1  159  137  آمدن
  0  8  159  133  رفتن
  28  12  154  106  آوردن
  11  17  171  101  بردن

  
مورد، مبدأ و مقصد بنا به ضـرورت بـافتي هـر     137ورد، در م 300از » آمدن«در مورد فعل 

مورد، فقط مقصد حضور داشته و مبدأ بـه دليـل    159اند و در  برداشت بوده شده يا قابل  دو بيان
شـده و   مورد فقط مبـدأ آورده   1است. در   برداشت هم نبوده نشده و قابل  عدم اهميت بافتي بيان 

مـورد   300انـد. از   اهميت بافتي نداشته و بنابراين، حضور نداشتهمورد نه مبدأ و نه مقصد  3در 
  مورد، وجود مبدأ و مقصد به لحاظ بـافتي الزامـي بـوده و حضـور داشـته      133، در »رفتن«فعل 

مـورد   8برداشت بوده، در  شده يا قابل مورد فقط مقصد اهميت بافتي داشته و ذكر 159است، در 
زمـان  موردي يافت نشده كه در آن نه مبـدأ و نـه مقصـد هـم     نيز فقط مبدأ حضور داشته و هيچ

مـورد، هـم حضـور مبـدأ و      106بافت در » آوردن«باشند. در مورد فعل   اهميت بافتي پيدا نكرده
مـورد فقـط    12مـورد فقـط حضـور مقصـد و در      154هم حضور مقصد را اجبـاري كـرده، در   

يـك اهميـت بـافتي نداشـته و      هـيچ  مورد نيز حضور 28است و در   حضور مبدأ ضرورت داشته
مورد مبـدأ   101نيز، در » بردن«برداشت هم نبوده است. در مورد فعل  بنابراين ذكر نشده و قابل

مورد فقـط حضـور مقصـد بـه لحـاظ بـافتي        171اند، در  و مقصد هر دو در بافت حضور داشته
مورد نـه   11بوده و در مورد نيز تنها حضور مبدأ به لحاظ بافتي ضروري  17اجباري بوده، در 

  است.   و هيچ كدام حضور نيافته   مبدأ و نه مقصد اهميت بافتي نداشته
شـود كـه فراوانـي     هاي افعال شاخص حركتي ملاحظه مي با نگاهي به جدول فراواني وابسته

مقصد به تنهايي در مقايسه با فراواني مبدأ به تنهايي به مراتب بسيار بيشتر است. براي بررسـي  
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هاي مقصد به تنهايي و مبدأ به تنهايي در رابطه بـا   دار بودن اين تفاوت فراواني ميان وابستهمعنا
اسـتفاده شـده   اس.پـي.اس.اس  افـزار   در نـرم  دوافعال چهارگانه شاخص حركتي از آزمون خـي  

  شود: مشاهده مي 4در جدول  دواست. بررسي نتايج حاصل از آزمون خي 
  

  افعال شاخص حركتيفقط مبدأ و فقط مقصد در تيوضع يابرنتايج آزمون خي دو : 4جدول 
Table 4. Result of the Chi-square Test for Source-Only and Goal-Only Status with 

Salient Motion Verbs 
 

 Value Df Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 12.788a 3 .005 

Likelihood Ratio 16.517 3 .001 

Linear-by-Linear Association 12.309 1 .000 

N of Valid Cases 681   

           
دهد، تفاوت معناداري بين فراواني ايـن دو مقولـه بـا     طور كه نتايج اين آزمون نشان مي همان

.  بـر ايـن اسـاس، ايـن موضـوع مطـرح       (P<0.05)افعال شاخص حركتي چهارگانه وجود دارد 
هستند و هـر   توصيفگراظ ماهيتي يكسان هستند يعني هر دو شود كه اگر مبدأ و مقصد به لح مي

اي نسبتاً يكسـاني نيـز    رود رفتار پيكره افعال حركتي وجود دارند، پس انتظار مي ةوار دو در طرح
داشته باشند، اما چرا تفاوت معناداري ميان فراواني حضور ايـن دو بـا افعـال شـاخص حركتـي      

بدأ از ارجحيت بيشتري برخوردار است؟ پاسـخ ايـن   وجود دارد؟ چرا حضور مقصد نسبت به م
رسـد كـه    جو كرد. به نظر مـي وسؤالات را شايد بتوان در نظام مفهومي و شناختي انسان جست

افعال حركتي از اهميت بيشـتري برخـوردار اسـت؛ آنچـه از      ةوار مقصد در نظام مفهومي و طرح
خره از يـك  د است، هر حركتـي بـالأ  مقص ةبندد، بيشتر حول مقول حركت در ذهن انسان نقش مي

شـود و غايـت آن حركـت چيسـت،      افتد اما اينكه به كجـا خـتم مـي    شروعي اتفاق مي ةمبدأ و نقط
اطلاع بيشـتري را در رابطـه بـا رويـداد حركتـي در      زيرا اهميت بيشتري در نظام شناختي دارد، 

ن مقولـه نيـز نشـان داده    دهد. اين واقعيت خود را در فراوانـي حضـور اي ـ   اختيار انسان قرار مي
مقصـد بـه تنهـايي نسـبت بـه مبـدأ بـه تنهـايي بـه صـورت            ةكه فراواني وابست است. به طوري 

معناداري متفاوت است. اين موضوع در راستاي رويكردهاي شناختي به دستور است كه اعتقـاد  
ي دارند دستور به شدت مبنـايي مفهـومي دارد و رفتارهـاي دسـتوري و نحـوي شـديداً مفهـوم       

انـد كـه    ) بسيار تـلاش كـرده  2000) و تالمي (2013 ,2008 ,1987هستند. به خصوص لانگاكر (
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نشان دهند دستور اساساً مفهومي است. آنچه در پژوهش حاضر در ارتباط با تعداد بسيار زياد 
مقصدهاي تنها در مقايسه با مبدأهاي تنها با افعال شاخص حركتـي بـه دسـت آمـده نيـز مؤيـد       

ت است، چرا كه گرايش غالب و اهميت بيشتر مقصد در نظام شناختي مـا در ارتبـاط   همين واقعي
هاي حركتي به صورت آشكاري در دستور زبان و در قالب فراواني به مراتب بيشتر اين  با كنش

  مقوله انعكاس يافته است.  
 فارسـي مـورد   هـاي غيـر   پژوهشگراني نيز حضور مبدأ و مقصد با افعال حركتي را در زبـان 

 القول هسـتند كـه از آن ميـان    اند و همگي نسبت به ارجحيت مقصد بر مبدأ متفق مطالعه قرار داده
  توان اشاره كرد. به افراد زير مي

در ارتباط بـا رمزگـذاري رويـدادهاي     32) گرايش غالب به مقصد2004( 31استفانوويچ و رود
 33شـناختي ورسـپور   روان ةفرضياند و دو  اي مورد مطالعه قرار داده بافت پيكره 4حركتي را در 
) را در ارتبـاط بـا ايـن گـرايش     1996( 34اطلاعي اونگرر و اشـميت  ة) و فرضي1999و همكاران (

شناختي مذكور به اين واقعيت اشاره دارد كه در نظـام ذهنـي   اند. فرضيه روان غالب مطالعه كرده
 35مبـدأ يـا مسـيرنما    هاي حركتي، مقصد از اهميـت بيشـتري نسـبت بـه     انسان در ارتباط با كنش
اطلاعـي از سـوي    ةديگر كاربرد دارد. فرضـي  ةرو نيز بيشتر از دو مقول برخوردار است و از اين

رويـداد   ةديگر بر اين باور است كه مقصد نسبت بـه مبـدأ و مسـيرنما اطـلاع بيشـتري را دربـار      
و فراواني بيشتر  رو اهميت بيشتري نسبت به مبدأ و مسيرنما دارد كند و از اين حركتي فراهم مي

اين مقصد نيز به خاطر ارزش اطلاعي آن اسـت.  نتـايج حاصـل از پـژوهش اسـتفانوويچ و رود      
روانشـناختي در مـورد غالـب بـودن حضـور       ةاين واقعيت است كه فرضـي  ةدهند )  نشان2004(

گـرر و  اطلاعي اون ةراستا با فرضي مقصد نسبت به مبدأ و مسير نما الزاماً مورد تأييد نيست و هم
دانـد كـه مقصـد بيشـترين اطـلاع لازم       ) ارجحيت مقصد بر مبدأ را به اين علت مي1996اشميت (

رسـد ارزش اطلاعـي    آورد. البته به نظـر مـي   براي درك كاملي از يك رويداد حركتي را فراهم مي
اي مانند مقصد ريشه در نظام مفهومي ذهن و همچنـين ارزش مفهـومي آن مقولـه داشـته      مقوله
روانشـناختي نباشـد كـه البتـه      ةارتباط با فرضـي  و بنابراين شايد اين ارزش اطلاعي نيز بي باشد

  طلبد.   ديگري را مي ةخود مطالع
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زبـان از جملـه    24هـاي حركتـي در    ) نيـز حضـور مبـدأ و مقصـد را در كـنش     2013كاباتا (
داده و بـه ايـن نتيجـه     اي، چيني، اسپانيايي، لهستاني و ... مورد بررسي قرار انگليسي، ژاپني، كره

هـاي مقصـدمحور را نسـبت بـه مبـدأمحور تـرجيح مـي دهنـد و ايـن           رسيده كه گويندگان كنش
دهد و معتقد اسـت كـه ايـن ارجحيـت شـناختي در       ارجحيت را به نظام شناختي انسان نسبت مي

هاي انجام شده توسـط وي بـر    چه در بررسي دهد؛ چنان الگوهاي دستوري نيز خود را نشان مي
هـا بيشـتر    از نشانگرهاي مبدأ در دستور تمـامي ايـن زبـان    36زبان، نشانگرهاي مقصد 24روي 

  بوده و كاربرد اين نشانگرها نيز به مراتب بيشتر از كاربرد نشانگرهاي مبدأ بوده است.  
) نيز ارجحيـت مقصـد بـر مبـدأ را تأييـد      2013) و كاباتا (2004و رود ( بنابراين استفانوويچ

 ةپيكـر  ةيجه، نتايج  پژوهش حاضر نيز همسو با مطالعات ذكـر شـده اسـت. مطالع ـ   كرده و در نت
مورد بررسي اين پژوهش مؤيد اين واقعيت است كه در زبان فارسـي نيـز ارجحيـت مقصـد بـر      

  .  استمبدأ وجود دارد و گرايش غالب در اين زبان نيز مربوط به حضور مقصد نسبت به مبدأ 
  

   . نتيجه5
با توجـه بـه چـارچوب تحليـل     گويي به دو پرسش عمده بوديم:  دنبال پاسخدر اين پژوهش به 

توان علاوه بـر مـتمم اجبـاري بـه مـتمم       اي، آيا مي هاي پيكره (دستور شناختي لانگاكر) و داده
ها فقـط اجبـاري هسـتند، پـس آنچـه مـتمم اختيـاري خوانـده          اختياري نيز قائل شد؟ اگر متمم

تـوان بـه    ها مـي  گيرد؟ در پاسخ به اين پرسش قولاتي قرار ميچه مقوله يا مزمرة شود، در  مي
  شاره كرد.موارد زير ا
دارنـد و برخـي ديگـر هـم بـه       شد كه برخي پژوهشگران فقط به متمم اجباري اعتقاد   گفته

متمم اجباري و هم به متمم اختياري قائل هستند. ولي در چارچوبي كه ما از لانگاكر پذيرفتيم، 
زيرا بر اساس چارچوب دستور شناختي لانگاكر، مـتمم آن  ه اجباري است. متمم همان است ك

دهد و فعـل بـه آن وابسـتگي مفهـومي شـديد       مي اي از فعل را بسط  واره اي طرح است كه جنبه
رو   شـود. از ايـن   دارد. همين وابستگي شديد مفهومي است كه به اجبار نحوي نيـز منجـر مـي   

ين در دستور شناختي لانگاكر نيز متمم اجبـاري هسـتند.   فاعل و مفعول مانند دستورهاي پيش
) 1981) و متيـوز ( 1390زاده ( اما عناصري مثل مبدأ و مقصد كـه پژوهشـگراني ماننـد طبيـب    
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شوند، زيرا هيچ  اند، ديگر در دستور شناختي لانگاكر متمم محسوب نمي متمم اختياري خوانده
هـا نيـاز مفهـومي نـدارد. حتـي       و فعـل بـه آن  دهنـد   اي از فعل را بسـط نمـي   واره اي طرح جنبه
اند، اما اين مقولات  ) مبدأ و مقصد را افزوده ناميده1999شناساني چون هگمن  و گرون ( زبان

آن عنصـري را افـزوده    بر اساس دستور شناختي لانگاكر افزوده هم نيسـتند، زيـرا  لانگـاكر   
ل بـه آن وابسـتگي مفهـومي دارد و    داند كه نه خود به فعل وابستگي مفهومي دارد و نه فع ـ مي

هـا در ارتبـاط بـا فعـل مطـرح       اين همان ارتباط ضعيفي است كه پيش از اين در مورد افـزوده 
اي سسـت و ضـعيف    كنند كه بين افزوده و فعـل رابطـه   شناسان غالباً ادعا مي بوده؛ اينكه زبان

. لانگـاكر افـزوده را   برقرار است، در دستور شناختي لانگاكر به خوبي توضيح داده شده است
اي  دهـد و نـه فعـل جنبـه     مـي  اي از فعـل را بسـط    واره اي طـرح  داند كه نه جنبه آن عنصري مي

گونه ارتباط مفهومي قوي بين افزوده و فعل  رو هيچ  دهد. از اين اي از آن را بسط مي واره طرح
 ينـوع كـنش حركت ـ  ز ااي  واره ندارد. اما با توجه به اينكه مبدأ و مقصـد متحركـي طـرح    وجود 
ند. ارتباط مبـدأ و  توصيفگردهد، پس افزوده نيستند، بلكه  كه فعل حركتي آن را بسط مي دارند

ارتباط متمم با فعل قوي است ولـي در جهـت    ةبا فعل به همان انداز توصيفگرمقصد به عنوان 
ي  ا واره طرح وابستگي مفهومي دارد تا متحرك  طور كه فعل به متمم عكس. به اين معنا كه همان

هـا  اي آن واره آن بسط پيدا كند، مبدأ و مقصد نيز به فعل نياز مفهومي دارند تـا متحـرك طـرح   
بسط پيدا كند. بنابراين مبدأ و مقصد در افعال چهارگانه مورد مطالعه، نـه مـتمم هسـتند و نـه     

رچـه هـر دو   جالب توجه در مورد مبدأ و مقصد اين است كه اگ ةند. نكتتوصيفگرافزوده، بلكه 
، اما بر اسـاس نتـايج   هستنداي و تعريف لانگاكر يكسان  واره هستند و به لحاظ طرح توصيفگر

مشاهد شده، حضور مقصد به تنهايي بر حضور مبدأ به تنهايي  ارجحيت دارد. نتـايج آزمـون   
). ايـن نتيجـه   P<0.05كنـد (  معناداري تفاوت فراواني حضور اين دو مقوله را تأييد مي دوخي 

) است كه به ارجحيت مقصد نسبت به 2013) و كاباتا (2004استفانوويچ و رود (نيز همسو با 
زبـان فارسـي مؤيـد     ةمبدأ و مقصد در پيكـر  ةاند. مطالع هاي غيرفارسي پرداخته مبدأ در زبان

اين واقعيت است كه در اين زبان نيز ارجحيت مقصد بر مبدأ وجـود دارد و گـرايش غالـب در    
تـوان   ز مربوط به حضور مقصد نسبت به مبدأ است. دليل اين ارجحيت را نيـز مـي  اين زبان ني

رسد كه در نظام مفهـومي مـا در رابطـه بـا      در نظام مفهومي و ذهني جستجو كرد. به نظر مي
رويدادهاي حركتي، مقصد از اهميت و ارزش بيشـتري بـه لحـاظ شـناختي برخـوردار اسـت.       
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است و رجحان مقصد بر مبدأ نيـز   آغاز حركت ةنقطر از ت اصولاً غايت حركت در ذهن ما مهم
ها آشكار است، به طـوري   اي اين وابسته باشد. اين گرايش غالب در رفتار پيكره رو مي از همين

كه فراواني مقصد به تنهايي از فراواني مبدأ به تنهايي در رابطه با تمام افعال شاخص حركتـي  
يد اين واقعيـت مهـم در دسـتور شـناختي اسـت كـه       بسيار بيشتر است. اين موضوع خود، تأي

مبناي دستور به شدت مفهومي است. تمام رويكردهاي شناختي به دستور در اين مورد با هم 
مشتركند و همگي اعتقاد دارند كه نحو مبنايي كاملاً مفهومي دارد. بنابراين نتايج اين پـژوهش  

شناختي ماست، نيـز مؤيـد همـين    ـ   يمبني بر ارجحيت مقصد بر مبدأ كه انعكاس نظام مفهوم
  باور است.

هايي هستند كه به لحاظ ارجحيت حضور با هم متفاوتند؛  توصيفگربنابراين، مبدأ و مقصد 
. هسـتند اما اين دو هيچ كدام مقولاتي اختياري نيستند، بلكه همواره بـه لحـاظ بـافتي اجبـاري     

ها در سطح جمله و نحـو   اين وابستهاختيار زماني در ارتباط با مبدأ و مقصد صادق است، كه 
انـد و از   شناساني كه پيش از اين مبدأ و مقصد را مقولات اختياري ناميـده  بررسي شوند. زبان

 ةاند و اين اشكال عمد هاي خود را محدود به نحو و جمله پيش برده ها نام برديم نيز، تحليل آن
اين است كه نحو بـه شـدت مفهـومي     باشد. در دستورهاي شناختي اعتقاد بر كار اين افراد مي

است و دستور معنامحور است. معنا و كاربرد نيز تنها از طريق بررسي زبان در بافـت ميسـر   
 ةاعتماد نخواهـد بـود. مطالع ـ   زدوده، هرگز طبيعي و قابل است و بررسي زبان در شرايط بافت

مقولـه بـه هـيچ روي    دهد كـه ايـن دو    زبان فارسي نيز نشان مي ةمبدأ و مقصد در بافت پيكر
اختياري نيستند به اين دليل كه براي حضور يا عدم حضورشان هيچ اختياري از خود ندارند، 

كند كه مبدأ و مقصد بايد حضور يابنـد يـا خيـر. بنـابراين      مي بلكه اين بافت است كه مشخص 
صـري مثـل   . البته اجبار اين عناصر مانند اجبار عنامبدأ و مقصد نيز عناصري اجباري هستند 

اند و ايـن   شده هاي اجباري شناخته  فاعل يا مفعول مستقيم نيست كه همواره تحت عنوان متمم
واقعيت بر اساس نوع و فراوانـي حضـور مبـدأ و مقصـد در پيكـره قابـل توضـيح اسـت. بـه          

مورد از افعـال،   300دارند و براي هر   هاي اجباري همواره در بافت وجود صورت كه متمم اين
رد متمم اجباري (فاعل براي افعال شاخص حركتي لازم و فاعل و مفعول براي افعـال  مو 300

نحـوي  ـ   هاي مفهـومي  هاي اجباري متمم داشته، بنابراين متمم  شاخص حركتي متعدي) وجود
توان گفت كه فعـل همـواره نيازمنـد     نحوي است. درواقع ميـ   هستند و اجبارشان نيز مفهومي
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چنان وابستگي مفهومي شديدي دارد كه همـواره حضـور آن    م آنحضور متمم است و به متم
نحوي اجباري هستند.  اما عناصري ـ   ها به لحاظ مفهومي رو متمم سازد و از اين را الزامي مي

صـد   در كند، حضور دارند و فراوانـي حضورشـان صـد     مثل مبدأ و مقصد هرگاه بافت ايجاب
رو نيز مبدأ و  از همين ؛نحويـ   ، نه اجبار مفهومينيست، بنابراين اجبارشان اجبار بافتي است

ها در بافت پيكره نيز نشان  افزوده ةناميديم. از طرفي ديگر، مطالع» هاي بافتي مكمل«مقصد را 
ها نيز بنا بـه ضـرورت بـافتي     هستند، چرا كه افزوده» مكمل بافتي«دهد كه اين مقولات نيز  مي

هسـتند. ايـن نتيجـه همسـو بـا واعظـي         كـاملاً اجبـاري   يابند و اگر بافت الزام كند، حضور مي
سـبب درك   بـه  را ها افزوده) 1395هاي اجباري قائل است. واعظي ( كه به افزودهاست ) 1395(

 .كنـد  اجبـاري تلقـي مـي   عناصـري   ،گفتارهاي مجهول كوتـاه  بهتر و افزايش درجة پذيرش پاره
شـوند و   ميگفتار  پاره ياغناي كانون اعثب ها ، افزودههاي اسنادي و وصفي عبارتدر  علاوه به

حاضـر نيـز    ةدر مطالع ـ دانـد.  ها را مقولاتي اجبـاري مـي   ها نيز افزوده رو در اين عبارت از اين
ها بـه لحـاظ بـافتي عناصـري كـاملاً اجبـاري هسـتند، تنهـا تفـاوت          توصـيفگر ها مانند  افزوده
وابستگيشـان بـه فعـل اسـت،      طور كـه شـرح داده شـد، ميـزان     ها همانتوصيفگرها با  افزوده
  اي نزديك و قوي.  ها رابطهتوصيفگراي سست با فعل دارند ولي  ها رابطه افزوده

دست آمده از اين پژوهش، مؤيد نظـر لانگـاكر مبنـي بـر مـتمم بـودن هـر عنصـر          نتايج به
نحوي است. اما بـا توجـه بـه    ـ   اجباري به لحاظ مفهومي اجباري و متمم نبودن هر عنصر غير

، توصـيفگر گانـه (مـتمم،    بندي سه رسد كه تقسيم اي زبان فارسي، به نظر مي يل بافت پيكرهتحل
هـا در زبـان نيسـت. از     ها، گوياي رفتار بافتي آن ) در ارتباط با وابسته2013افزوده) لانگاكر (

الگـوي جديـدي     هـا در پيكـره   رو در اين پژوهش، با توجه به رفتار بافتي و تحليل وابسـته   اين
هاي افعـال شـاخص حركتـي بـه دو      اين واقعيت است كه وابسته ةدهند شود كه نشان ائه ميار

هـاي بـافتي نيـز خـود بـه دو       هاي بافتي. مكمـل  مكمل -2ها و  متمم -1شوند:  دسته تقسيم مي
  :گردند ها تقسيم مي ها و افزودهتوصيفگر ةدست
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 يعنـي  جديـد،  ةمقول ـ ايـن  بـه  در جايي، كنون تا دارند، اطلاع سطور اين نگارندگان كه آنجا تا
 اشـاره  هـا،  افـزوده  هـم  و شـود  مـي  هاتوصيفگر شامل هم مذكور ةمقول اينكه و بافتي هاي مكمل
تعميم است، كـه البتـه نيازمنـد     است. به احتمال زياد اين تحليل به افعال غيرحركتي نيز قابل نشده

  پژوهشي جداگانه است.
 

  ها نوشت ي. پ6
  فقط متمم فعل است.  ،منظور از متمم  در اين تحقيق، .1

2. Mathews  

3. Huddleston 

4. Tallerman  

5. Faulhaber 

6. Forker 

7. Chomsky  

8. Quirk  

9. Haegeman 

10. Taylor 

11. Ernest 

12. Radford 

13. Halliday and Matthiessen 

14. Perini 

15. non-omissibility 

 ها متمم

 هاي افعال شاخص حركتي وابسته

 هاي بافتي مكمل

 هاتوصيفگر

 ها افزوده

 هاي افعال شاخص حركتي وابسته: 1نمودار 

 Figure 1. Dependents of Salient Motion Verbs 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
6:

02
 IR

S
T

 o
n 

T
ue

sd
ay

 J
an

ua
ry

 2
8t

h 
20

20

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-21362-fa.html


1398آذر و دي )، 53(پياپي  5، شمارة 10دورة                                                                   جستارهاي زباني
 

281 

16. verb lexeme classification 

17. form class 

18. autonomy  

19. dependence 

20. salient substructure  

21. elaborate 

22. complement 

23. modifier 

24. adjunct 

25. profile determinant 

26. schematic landmark 
27. schematic trajector 

28. THING 

29. pro-drop language 

30. contextual supplement  

31. Stefanowitsch and Rohde 

32. goal bias 

33. Verspoor  

34. Ungerer and Schmidt 

35. trajectory 

36. goal markers 

 

  . منابع7
  . تهران: قطره.  دستور زبان فارسي امروز .)1378( ارژنگ، غلامرضا •
  .49- 33 صص .9ش  .دستور ».هاي نقشي متمم در فارسي جنبه« .)1392رحيميان، جلال ( •
 . تهران: اساطير.دستور زبان فارسي .)1375شريعت، محمدجواد ( •

 ».وابسـتگي  ةارسـي بـر اسـاس نظري ـ   هاي فعـل در زبـان ف   وابسته« .)1383زاده، اميد ( طبيب •
 .28- 13ص ص .1 ش .دستور

هاي خـودگردان   گروه ةدستور زبان فارسي بر اساس نظري). 1390(ـــــــــــــــــــــــ   •

  . تهران: نشر مركز.در دستور وابستگي
، 1،  شجسـتارهاي زبـاني  هاي اجبـاري در زبـان فارسـي.     ). افزوده1395واعظي، هنگامه ( •

  .235- 215صص 
  .27- 24ص ص  .49ش  .ها انادبيات و زب ».متمم چيست؟« .)1377كاميار، تقي ( وحيديان •
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The dependents of verb are among the most debated subjects on which a 

considerable body of research has been done. Yet, researchers have 

constantly had diverse opinions about their real identities. Complement, as 

one of the dependents of verb, is in the same boat. Some scholars have 

differentiated obligatory complements from optional ones, while others 

consider complements as obligatory elements and do not recognize an 

optional category. This article, based on Langacker’s (1987, 2013) 

Cognitive Grammar and through a corpus-based method, seeks to find out 

whether the Persian corpus verifies the existence of optional complements 

and if not, in what category can we place what is normally called optional 

complement. In other words, this research is to seek the answers to the 

following questions: Are there any optional complements besides obligatory 

ones based on Persian corpus-based data as well as Langacker’s Cognitive 

Grammar? If complements are merely obligatory, how can one categorize 

those elements called optional complements?  

Methodology 

To answer the above-mentioned questions, four dependents (subject, 

object, source and goal) of four salient motion verbs (raftan 'go', āmadan 

'come', āvardan 'bring' and bordan 'take') in Persian were chosen to be 

studied. To this end, 300 tokens of each salient motion verb along with their 

dependents and the related linguistic context were randomly selected from the 

corpus of Hamshahri 2 to observe their corporal behavior.  

Discussion 

Langacker (1987, 2013) distinguishes 3 dependents for heads including 

verbs, which are “complements”, “modifiers” and “adjuncts”. He defines 

complements as “a component structure that elaborates a salient 

substructure of the head. The head is thus dependent, and the complement is 
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 autonomous” (Langacker, 2013: 203). Conversely a modifier is “a 

component structure that contains a salient substructure elaborated by the head. 

In this case the head is autonomous, and the modifier is dependent” (Langacker, 

2013: 203). And finally “a component structure which fails to either elaborate 

the head or be elaborated by it is called an adjunct” (Langacker, 2013: 205).  

Regarding the four dependents of the salient motion verbs under study, 

subjects and objects are complements since they elaborate the salient 

substructures of the verbs. Subjects elaborate the schematic trajectors of the 

verbs and objects elaborate the schematic landmarks of them. So the verb is, 

to a great extent, dependent on the subject and the object to complete its 

meaning. Such high conceptual dependence of the verb brings about its 

syntactic dependence too and as a result complements are obligatory and 

must constantly accompany the verb. The corporal behavior of the 

complements (subjects and objects) verifies this fact; from 300 tokens of 

each verb in Persian, there was not even a single sample in which the 

subject or the object was absent. Goals and sources, which tend to be 

considered as optional complements in the canonical viewpoints in Persian 

grammar, are, taking Langacker’s Cognitive Grammar into consideration,  

modifiers since the motion verb elaborates their schematic trajectors which 

is a schematic process denoting a motional action. As a result, they are 

conceptually dependent on the motion verbs, hence being modifiers.  

3. Conclusion 

The corporal behavior of subjects, objects, goals and sources as the 

dependents of the four salient motion verbs under study produces the 

following conclusions: 

1.Complements are solely obligatory elements since they elaborate the 

schematic trajectors or landmarks of motion verbs; thus, motion verbs are so 

conceptually dependent on the complements that they can never appear 

without them and as a result they become syntactically dependent on the 

complements as well. Sources and goals, on the other hand, are modifiers 

that are dependent on motion verbs to elaborate their schematic trajectors. 

Therefore, the relation that exists between the complement and the verb 

does exist between the modifier and the verb too but in a reverse direction.  

2.Although sources and goals are both modifiers considering 

Langacker’s Cognitive Grammar, the result of the study shows that there is 

a goal over source preference. The frequency of the goals is much higher 

than that of the sources and the result of the Chi-square test indicates that 

there is a significant difference between the presence of these two elements 

with salient motion verbs (P<0.05). This result aligns with Stefanowitsch 

and Rohde (2004), Kabata (2013) and Verkerk (2014).  

3.Although there is an asymmetrical distribution between sources and 

goals, neither of them are optional elements. Their behavior in the text 
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corpus shows that the presence of these modifiers are determined by the 

context, i.e. if the context needs them, they have to appear and if not, they 

are not employed by it. For that reason, sources and goals are contextually 

obligatory and can be called “contextual supplements”.  

4.Studying adjuncts in the corpus shows that they are not optional either. 

These elements, too, have to be present if the context necessitates their 

being but if they are not summoned by the context, they are absent. So, 

adjuncts on the par with the modifiers are contextually obligatory and 

termed “contextual supplements” in this study. Based on the results of the 

analysis of the Persian text corpus, it seems that Langacker’s triple division 

of the dependents (i.e. complements, modifiers and adjuncts) does not meet 

the corporal behavior of these dependents. Thus, the following new 

categorization is proposed:  
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